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بيست سال حدودا آنها  .است که باعث شد زندگي من برا� هميشه عوض شود ممادربزرگ اين ماجرا مربوط به خانه قديمي

و يک دايي و خاله کوچک من هم در آن خانه متولد شده و پا گرفته  قبل از اينکه من متولد بشوم به آن خانه آمده بودند
نميخواهم ماجرا را . از بچه ها� مادربزرگم تو� همان خانه و به شکلي اسرارآميز مرده بودندديگر  �دو تابا اين حال  بودند؛
انه از نظر من و سايرين هيچ چيز ؛ چون آن خد� کنم و تصميم دارم فقط چيزهايي که در آن خانه رخ داد را شرح بدهموهاليو

  .عجيبي نداشت
. منزل مادربزرگم بوديمبرا� يک شب آخر هفته گرم تابستاني . مبود هاواسط جنگ ايران و عراق بود و من تقريبا هفت سال

� يک چاه خانه آنها هم کف بنا شده بود و ده تا دوازده تا پله ميخورد و ميرفت زير زمين و در آنجا محيط خنکي بود که رو
و آجر  به هر رو� رو� چاه را پوشانده. چاهي که پدربزرگم هميشه ميترسيد باز شود و اهل خانه را فرو ببلعد. بنا شده بود

معمولا تابستانها به خاطر اينکه طبقه پايين خنک تر بود . و بتون ريخته بودند اما پيرمرد هميشه نگران اين موضوع بودچيده 
  .تند پايين و آنجا دور هم جمع ميشدندهمه ميرف

همه آنجا  و يک شب گرم تابستاني بودآن شب . من عاشق مادربزرگم بودم و هميشه دوست داشتم که آنجا دور هم باشيم
را قطع  سرتاسر شهر برقبلافاصله بوديم؛ من و خواهرم و پسر خاله و دخترخاله ام، باز� ميکرديم که يکهو حمله هوايي شد و 

آن موقع يک خاله مجرد داشتم که تازه داشت ديپلم ميگرفت و از نظر من سمبل سواد و دانايي بود چون برعکس پدرم  .ندکرد
شيطنت داشتم چون در موردش اما خب يک خورده هم . و بقيه باسوادها� خانواده از کلمات فرنگي و انگليسي استفاده ميکرد

  .ميشدترساندن او شامل تفريحات سالم زندگيم  يکي از از اين روخاله ام به شدت ترسو بود 
زن بود  بزير آموجود� به غايت نامرد و  بزرگترم و � پسر خاله ام که هپسر خال اوقتي که برق رفت ما طبقه بالا بوديم، ب

تاق بالا پنهان شويم در واقع اين پيشنهاد او بود؛ قرار شد برويم تو ا. و کمي بخنديم خاله ام را بترسانيمقرار گذاشتيم که ] خنده[
  .يد دنبالمان سر و صدا کنيم و او را بترسانيمآ ميطبق معمول خاله ام زماني که و 

دخترها طبق معمول با اولين بار صدا زدنشان رفتند طبقه پايين، واقعا تاريک بود، تاريک تاريک اما سايه پسرخاله ام را 
  . استو منتظر حرکت من برا� عمل کردن به نقشه مان ميديدم که آن گوشه درست کنار در اتاق ايستاده 

مثل مجسمه . نگاه کردم] پسر خاله ام[به سعيد ! م با يک شمع داشت پله ها را بالا ميامد و هي نام مرا صدا ميزدکوچکخاله 
نشان شروع باز�  سر� پيکر سايه وارش به. اما طرح نامفهومي از لبخند و شيطنت بر رو� لبانش نقش بسته بود. ايستاده بود

  .به طرفش دويدم و با هم رفتيم داخل اتاق بالا پنهان شديمحرکتي کرد و من 
رفتم پشت يک چوب رختي عمود� قديمي که شايد مربوط به دوره اول پهلو� بود داخل آن اتاق که رسيديم بي سر و صدا 

تو� به راحتي  تال گرفتم و خودم را جمع کردم چوب رختي و زانوهايم را بغو  گود� ستون نشستم کنار درواقع. پنهان شدم
  .نور شمع ديده نشوم

به سعيد نگاه ميکردم که ريز ريز ميخندد، در واقع مثل يک سايه بود . صدا� خاله ام هر لحظه نزديکتر ميشد، جواب نميدادم
مان و ما يک صدايي در مياوريم و او ميدانستم که تا چند ثانيه ديگر نور شمع خاله ام ميافتد روي. که شانه هايش تکان ميخورد

هميشه  .کتک بخورماز او يا مادرم اصلا همه لذتش به اين بود که او را بترسانم حتي اگر به خاطرش . جيغ زنان فرار ميکند
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دوباره  مادربزرگم به دادم ميرسيد و مانع ميشد و نهايتا با دو تا به اصطلاح تشر زدن بقيه را ساکت ميکرد و بعد از چند دقيقه

شيطنت کودکانه ا� که هميشه با نقشه ها�  همه چيز مثل قبلش ميشد، جز لذت شگفت آور. همه چيز به حالت قبل برميگشت
هر سه مان به فاصله يک تا يک و نيم ماه با هم اختلاف سني . کودکانه من يا پسرخاله ام سعيد يا دختر داييم زهره همراه ميشد

  .بوديمداشتيم و نسبتا با هم صميمي 
خاله بيچاره ام را ميديدم که مظلومانه مرا صدا ميزند، خودم را برگرديم به اتاق طبقه همکف يا به قول اهالي خانه اتاق بالا؛ 

اما اهميتي نداشت، لذت اذيت ] پيدايت کنم تکه بزرگه ات گوشت است[تهديد کرد . کامل پشت چوب رختي پنهان کردم
و من آماده بودم که ناغافل بترستانمش؛ اما انگار که  داشت دقيقا به سمت من ميامدلحظاتي بعد . کردن او به هر چيز� ميارزيد

آماده بودم که بپرم . نزديکش شدو کمي با احتياط نظرش به سمت سعيد جلب شد؛ به سمت او رفت و غرغر کنان  باره يکبه 
  .از پشت بغلش کنم و بترسانمش

از وضعيت موجود به شدت هم من  معلوم بود که تو� دلش دارد از خنده ريسه ميرود؛ وشانه ها� سعيد شريرانه ميلرزيدند 
خاله دستش را به طرف سعيد دراز کرد، انگار . حس بسيار خوبي داشت و از تک تک لحظاتش لذت ميبردم. کيف ميکردم
او خودش هم ميدانست  !ما ميترسانيمش شک داشت، انگار مردد بود که آيا همين الان جيغ بزند يا بعد از اينکه. مسخ شده بود

  .که در اين مواقع بناست يک اتفاقي برايش بيفتد و خواهرزاده هايش هميشه يک نقشه ا� برايش کشيده اند
. يکدفعه خاله جيغ زد؛ شمعش خاموش شده بود. شانه ها� سعيد ديگر نميلرزيدنداما دست رو� سر سعيد گذاشت، خاله ام 

  . ن و فرار ميکردفرياد ميزد جن، جن، ج
ايندفعه جور� خاله ام ترسيده بود که نه من و نه سعيد نميخنديديم چون او چنان جيغ پر رنگي کشيده بود که رنگ شوخي 

اما سعيد همانجا  ]بيا برويم، کار زياد شد[به دنبالش من هم از اتاق خارج شدم و خطاب به سعيد گفتم . بچگانه ما را پرانده بود
. از جيغ خاله ام و فضايي که ايجاد شده بود خودم هم دچار استرس و ترس شده بودم. ز جايش تکان نخورد، اصلا اماند

سعيد را ديدم که کنار دخترها ايستاده است و دارد به چهره مات  پيش از هر کسي .سراسيمه دنبال خاله از پله ها پايين رفتم
  .ميخنددشريرانه  ،خيره مانده بودردسوز در پرتو تابش چراغ گ وخاله ام که مثل گچ سفيد شده 

تا امشب و اين . دقيقا از همان لحظه و همانجا وحشت وارد زندگي من شد و تصميم گرفتم ديگر هرگز کسي را نترسانم
احتمالا خاله ام هم فکر ميکرد . لحظه که دارم اين موضوع را برا� شما مينويسم هرگز آن را برا� کسي تعريف نکرده بودم

در نهايت اين موضوع بدون آنکه در موردش بحثي شود فراموش شد و کسي هم از آن . را رو� سر من گذاشته استدستش 
اما آن لرزش شانه ها، آن حرکت سبکبالانه و خزيدن ها و جنبش مسخ کننده آن موجود� که خاله ام را ترساند  .حرفي نزد

  .تاثيرش را در زندگيم گذاشت
  

  م.ياور


